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هشدار درباره مجوز نحوه فعالیت 
بانک های خارجی در ایران

مهر: عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام  �
تأکید کرد: اینکه شــنیده می شود بانک های خارجی 
می توانند در داخل کشور فعالیت کنند و تا صددرصد 
هم سهم داشــته باشــند، رویکرد خطرناکی است. 
محمدجواد ایروانی اظهار کرد: در دوره پســاتحریم 
باید هوشمندی و هدفمندی سیاست های اقتصادی 
در عرصه های ملــی و بین المللی و همچنین جذب 
ســرمایه گذاران خارجــی افزایش یابــد و این را هم 
بدانیم که دشمنان از هر فرصتی برای وابسته ترکردن 

اقتصاد ایران استفاده می کنند. 
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واکنش وکیل بابک زنجانی به 
صحبت های زنگنه

ایسنا: وکیل مدافع بابک زنجانی به صحبت های  �
روز سه شنبه وزیر نفت درباره موکلش واکنش نشان 
داد. رســول کوهپایــه زاده اظهار کرد: بــا توجه به 
اینکه در نشست مطبوعاتی دیروز وزیر محترم نفت 
جناب آقای مهندس زنگنــه، مطالبی درباره پرونده 
قضائی موکلم بیان شد، حسب وظیفه قانونی دفاع 
از حقوق موکلــم، آقای بابک زنجانی، لازم می دانم 
مطالبی را عــرض کنم.وکیل مدافــع بابک زنجانی 
گفــت: ضمن ادای احترام به شــخصیت، جایگاه و 
خدمــات جناب آقای وزیر، یــادآوری می کنم موکل 
من اکنون صرفــا در مظان اتهام قــرار دارد و همه 
بزرگواران بــه خوبی می داننــد تازمانی که به اتهام 
اشــخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی 
عادلانه و حق دفاع متهم، رســیدگی و حکم قطعی 
مبنی بر محکومیت او صادر نشــده اســت به لحاظ 
قانونی، شــرعی و اخلاقی پذیرفته نیست در این باره 
اظهارنظر شــود و با آبرو و حیثیت افراد بازی شود.
وی ادامه داد: به ویژه آنکه شایســته نیســت شاکی 
به عنوان یــک طرف دعوا در جایــگاه مقدس قضا 
قرار گیــرد و این گونه قاطعانه بــا این مضمون رأی 
صــادر کند که «هیچ فردی به انــدازه بابک زنجانی 
رکورددار فســاد در دنیا نیســت» یــا «بابک زنجانی 
قصد پس دادن پول های نفتی را ندارد».کوهپایه زاده 
مدعی شــد: اینکه گفته شده است موکل من از اول 
قصد پــس دادن پول های نفتی را نداشــته، صحیح 
نیســت؛ چراکه ایشــان از همان ابتدا و قبل از اینکه 
هر گونــه رأیــی علیه اش صــادر و محکوم شــود، 
داوطلبانه و با حسن نیت با تفویض وکالت به وزارت 
نفــت همه اموال خود را  بــرای پرداخت بدهی در 
اختیار شرکت نفت گذاشت.وی با بیان اینکه «فعلا 
مسلم اســت آقای بابک زنجانی در زمره بدهکاران 
به وزارت نفت است، نه مجرم»، گفت: اینکه خارج 
از دســتگاه قضائی، شاکی تشکیل دادگاه بدهد، رأی 
صــادر کند و پرونــده موکل را از بُعد فســاد در دنیا 
بی نظیر اعلام کنــد، فاقد وجاهت قانونی، منطقی و 

شرعی است. 

برای نخستین بار، گندم وارد نمی کنیم
خبرگزاری صداوسیما: معاون وزیر جهاد کشاورزی  �

گفت: امســال برای نخستین بار گندم وارد نمی کنیم و 
هیچ نیــازی به واردات نداریم. معــاون وزیر و رئیس 
شــرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با اشاره 
به اینکه تــا امروز هفت میلیــون و ۸۰۰ هزار تن گندم 
تضمینی از کشــاورزان خریداری شــده است، افزود: 
براساس برآوردهای انجام شده میزان خرید تضمینی 
گنــدم تا پایان فصل، یعنی تا اواســط مهر امســال از 
هشــت میلیون تن عبور خواهد کرد. وی گفت: با این 
میــزان خرید نیاز بخش خبازی کشــور به گندم تأمین 
خواهد شد و علاوه براین ذخیره خوبی از سال گذشته 

برای تأمین نیاز شش ماهه کشور در اختیار داریم.

تورم مردادماه اعلام شد
شــرق: نتایج بررســی های بانک مرکزی نشــان  �

می دهد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 
۱۳۹۴، نســبت بــه دوازده ماه منتهی بــه مردادماه 
۱۳۹۳، معادل ۱۵٫۴ درصد اســت. طبق بررسی های 
بانک مرکزی خلاصه نتایج به دســت آمده از شاخص 
بهــای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری 
ایران براســاس ســال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰، به شرح ذیل 
اســت: شــاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 
مناطق شــهری ایــران در مردادمــاه ۱۳۹۴ به عدد 
۲۲۴٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل۰٫۱ درصد کاهش 
یافت. شــاخص مذکور در مردادماه ۱۳۹۴ نسبت به 
ماه مشــابه ســال قبل معادل ۱۲٫۶ درصد افزایش 
داشــته اســت. نرخ تورم در دوازده مــاه منتهی به 
مردادماه ۱۳۹۴ نســبت بــه دوازده مــاه منتهی به 

مردادماه ۱۳۹۳، معادل ۱۵٫۴ درصد است.

ایــن دولــت براســاس نقــد 
عملکــرد دولتــی کــه هــزار 
 میلیارد دلار داشــت و رشــدهای منفــی و فلاکت دو 
برابر شده و انواع مشکلات اجتماعی و محیط زیست را 
رقم زد، بر ســر کار آمد، ولــی حالا که روی این صندلی 

نشستند دوباره روی همان کلیشه ها تأکید می کنند. 
حداقل در ادبیات توسعه نزدیک به ۴۵ سال از انتشار 
اولین آثاری می گــذرد که در آنها اصل اینکه اندیشــه 
توســعه در دوران پس از جنگ جهانــی دوم بر محور 
کمبود منابع ســامان یافته، گذشــته و نقدهای جامع و 
غیرقابل تردیدی فراهم و این بلوغ فکری حاصل شــده 
که مســئله توســعه نیافتگی کمترین مشکلش کمبود 
منابع اســت و کانــون اصلی گرفتاری و نقص و منشــأ 
کژکارکردی ها و ازدست دادن فرصت ها، ساختار نهادی 

و به ویژه سازه های ذهنی کژکارکرد است. 
  این ذهنیت کژکارکرد، ریشــه در چه مسئله ای  �

دارد؟ 
متأســفانه ما همچنان در این سطح با نقش آفرینی 
دلارهای نفتی در ذهن مســئولان کشور مواجه هستیم. 
می بینیــم کــه همراه بــا این ســازه های ذهنــی فاقد 
وجاهت علمی اصرارهــای غیرمتعارفی وجود دارد تا 
ســاختارهای نهادی ما نیز دســت نخورده باقی بماند. 
این ســاختار نهادی از زاویه نقش نحــوه قاعده گذاری 
در سرنوشــت کنونــی کشــور بازنگری نمی شــود؛ در 
شــرایطی که همگان کم وبیش به این نتیجه رسیده اند 
که در اثر الگوی رانتی و فســادپرور امروز در کشورمان، 
همچنان موتور خلق ارزش افزوده، تجارت پول اســت، 
این منحط ترین شــکل تصورپذیر از یک ساختار نهادی 
برای یک جامعه توسعه خواه محسوب می شود. وقتی 
ســاخت رانتی غلبه پیــدا می کند، مولدهــا به تمامی 
مقهور غیرمولدها می شوند، اما بدترین شرایط در چنین 
اوضاعی این اســت که ربا و تجارت پــول، موتور خلق 
ارزش افزوده شــود. ایــن واقعیت وجــود دارد، اما در 
کشــور، حتی به قدر طرح مسئله نیز جایگاهی ندارد و 

کانون توجه همچنان دلار نفتی است. 
  شما به تجارت پول اشــاره کردید. چرا با اینکه  �

همواره بر این مســئله تأکید می شود، هیچ واکنشی 
برای مقابله با آن میان مسئولان دیده نمی شود؟ 

درست اســت که بانک مرکزی آمار مربوط به نرخ 
نزول خواری را منتشر نمی کند، اما مقامات رسمی بانک 
مرکزی بارها متذکر شــده اند اطلاعات آن تولید شده و 
در اختیار آنهاست. در شرایطی که پول این قدر بازدهی 
دارد، آیا دیگر کوچک ترین انگیزه ای برای اینکه به سمت 
بهترشــدن بنیه تولید ملی برویم، وجود دارد؟ آیا نباید 
مســئول برنامه ریزی کشور به فکر فرورود که در اثر چه 
حکمت ها و منافعی، ســکوت درباره این مسئله حیاتی 
ترجیح داده می  شــود؟ اگر دولــت از بانک ها بخواهد 
برای مســائل ضروری کشور منابعی را تخصیص دهند، 
ببینیــد چه واویلایی رخ می دهد و این در ســه ســطح 
متمایز و البته مرتبط می شود؛ هم در دولت، هم طیف 
وســیع غیرمولدها و بالاخره نئوکلاسیک های وطنی که 
فریاد می زنند واویلا که استقلال بانک مرکزی مخدوش 
شــد؛ اما وقتی مقامات به صراحت اعتراف می کنند که 
هفت هزار مؤسســه مالی غیرمجاز فعال هستند، اصلا 
تــا حالا ندیده ایم که یکی از ایــن مقامات بگویند از این 
ناحیه نیز در اســتقلال بانک مرکزی خدشه ایجاد شده 

است! 
شــبیه به این وضعیت در قاعده گذاری های مربوط 
به تجــارت خارجــی، مالیــات، بیمه هــای اجتماعی، 
نــرخ ارز، نرخ بهــره و...، هم مشــاهده می شــود که 
بــه صورت نظام وار تیشــه به ریشــه بنیــه تولید ملی 
می زننــد. به این ترتیــب، رانت خوارهــا و رباخوارهــا و 
واســطه ها را تقویت می کنند، اما در سطح کل مدیریت 
اقتصــادی و برنامه ریزی کشــور کوچک تریــن اعتنایی 
به این واقعیت ها نمی شــود و گویی باز هم قرار است 
که به نام برنامه ریزی توســعه به اصلاح این مناســبات 
و سیاســت ها، کوچک ترین توجهی نشود و بلکه کمک 
کنند که حتما اســتمرار یابد! دراین صورت، بهتر اســت 
به جای عنوان برنامه ریزی توســعه از عنوان بامسمایی 

اســتفاده کنند، مثــل برنامه اســتمرار عقب ماندگی و 
بازتولید فقر و فلاکت، باید به عزیزان گوشــزد شــود که 
اســاس توسعه، تغییر ساختار نهادی مشوق رانت و ربا 
و فســاد و جایگزینی آن با ســاختار نهادی علم محور و 
تولید محور است. درهرحال، باز هم باید تکرار کرد برای 
حرکت به ســمت توسعه، به موازات اصلاح سازه های 
ذهنی ، به یک بازآرایی نظام وار در ســاختار نهادی نیاز 
داریم که ریل اقتصاد ایران را تصحیح کند. به  طوری که 
استعدادهای انسانی و مادی کشور در مسیر تولید قرار 
گیرنــد و نه در فعالیت هــای غیرمولد به طور کلی و در 

ربا خواری به شکل خاص. 
  این نــوع نگرش تا چه اندازه بــر نابرابری های  �

اقتصادی تأثیر گذاشته است؟ 
علاوه بــر دلارمحــوری به مثابــه موتور رشــد که 
ســازه های ذهنی به شــدت وابسته به مســیر طی شده 
اســت و یقینا ربطی به اندیشه توســعه ندارد، از زاویه 
نظام پاداش دهی هم که نگاه می کنیم، می بینیم از این 
زاویه نیز ساختار انگیزشــی مناسب درون پیکره دولت 
در حدنصــاب وجود ندارد و تمایلــی هم برای اصلاح 
کاستی های مربوط به ناعادلانه بودن نظام پاداش دهی 
که رکن دیگر حرکت به ســمت توسعه است، مشاهده 
نمی شود. مثلا در سال های اولیه بعد از انقلاب، آیت االله 
شهید دکتر بهشتی می فرمودند از منظر عدالت اسلامی 
و در شــرایط آرمانــی، نابرابری های درآمــدی باید به 
حداقل برسد و تحت آن شرایط شکاف برخورداری های 

درآمدی حداکثر با نســبت یک 
به ســه قابــل پذیرش اســت. 
بعدا کــه قوانین عــادی وضع 
شد شــکاف درآمدی را در حد 
یک به هفــت پذیرفتند، ولی در 
وضع موجود می بینید بســیاری 
از مدیــران ســطوح میانــی به 
بــالا، برخورداری های بین ۲۵ تا 
۴۵ برابر نســبت به کســانی که 
حداقل دســتمزد یا مســتمری 
و  دارنــد  می کننــد،  دریافــت 
هیــچ بحثی هم از این ســطح 
فاجعه آمیز نابرابری در پرداخت 

دستمزد و مستمری و ضرورت تغییر آن مطرح نیست. 
گویی اساســا درکــی از رابطه میان شــدت نابرابری و 
گســتره و عمق توسعه نیافتگی وجود ندارد. طنز تلخی 
وجــود دارد اینکه افزایش های غیرعــادی در پرداخت 
به مدیران میانی به بالا را بــا این توجیه انجام داده اند 
کــه آنها را در برابر فســاد مالی واکســینه کنند و دقیقا 
در دوره هایــی که این جهش ها اتفاق افتاده، گســتره و 
عمق فساد مالی به طرز بی سابقه ای گسترش پیدا کرده، 
اما گویی انگیزه ای برای یادگیری از این تجربه های تلخ 
هم نیســت. برخی مقامات اخیرا اعلام کرده اند حجم 
موجودی انبار بنگاه های تولیدی کشــور درسال ۱۳۹۳ 
به بی ســابقه ترین سطح در پنج ســاله اخیر رسیده. این 
شاخصی اســت که از منظر آشکارسازی گستره و عمق 
فقر درآمدی و ابعاد فروپاشــی طبقه متوسط درآمدی، 
تکان دهنده است، یعنی در شرایطی که کشور با مسئله 
حاد در بخش های تولیدی کشــور روبه روســت، همین 
میــزان تولیدی هم که صورت می گیرد به طرز غیرقابل 
بــاوری مشــتری پیدا نمی کنــد و این یعنی فروپاشــی 
بی ســابقه طبقه متوســط و فقر گســترده کــه یکی از 
ریشــه های آن نابرابــری درآمدی غیرقابــل تحمل در 

کشور است. 
  اصــلاح بخشــی از ایــن رویه های نادرســت  �

نمی تواند اقتصاد را از مسیر ضدتوسعه ای برگرداند؟ 
از منظر نهادی، وقتی از کارکرد افتادگی سیســتمی 
وجــود دارد با دســتکاری یک یا، دو متغیــر، گره ای باز 
نمی شــود، بلکه فقط فرصت های جدیدی برای رانت و 
فساد ایجاد می شود. از کارکردافتادگی ساختار اقتصادی 
را می توانیــد در نحوه مواجهه مقامات پولی کشــور با 
نرخ بهره مشــاهده کنیــد. نئوکلاســیک های وطنی در 
راستای ادای وظیفه نسبت به منافع غیرمولدها در اوج 
نااطمینانی های ســال های ۹۰ و ۹۱ با سروصدای بسیار، 

راه نجات کشــور را این دانستند که نرخ بهره بالا رود. با 
این توجیه که در تورم بالا نرخ بهره هم باید بالا باشــد، 
اما وقتی نرخ تورم به یک سوم آن زمان رسید و براساس 
منطق خود اینها باید نرخ بهره به شــکل متناسب پایین 
بیاید، به شــکل غیرمتناســب و کاملا نمایشی صرفا به 
کاهــش دو  درصدی نرخ بهــره در برابر کاهش نزدیک 
به ۳۰ درصدی در نرخ تورم بســنده شــد. حتی در برابر 
این هــم رانت جویان و تاجران پول به شــدت مقاومت 
کردند و با سوء اســتفاده از برخورد غیرمســئولانه بانک 
مرکــزی در زمینه انجــام وظایف نظارتی، به شــیوه ای 
به غایت نامناســب فشار بر تولیدکنندگان را حتی نسبت 
به دوره قبل از کاهش نمایشی دو  درصدی در نرخ بهره 
افزایــش دادند. به طوری که در همیــن چند هفته اخیر 
طیف های مختلف صنف های تولیــدی گفته اند به ویژه 
در بانک های خصوصی، شیوه های قاعده گذاری جدیدی 
وضع کرده انــد که عملا قیمت تمام شــده پــول برای 
تولیدکننده ای که به شدت به سرمایه در گردش احتیاج 
دارد، به ۴۰  درصد و گاه حتی بیشتر از آن رسیده است. 

  برای توسعه کشور  چه باید کرد؟  �
بحث بر ســر این است در چنین شــرایطی کشور از 
یک طرف نســبت به هــر دوره تاریخی دیگر به شــدت 
نیاز بیشــتری به برنامه ریزی دارد، از طرف دیگر، ماشین 
برنامه ریــزی در همان مســیر گذشــته حرکت می کند. 
در اسفند ۹۳، ســازمان برنامه ریزی ویژه نامه ای منتشر 
کرد که اولویت های ســال های برنامه ششم توسعه از 
دیــدگاه ســازمان آمــده، وقتی 
خوب دقت کنید، می بینید آنچه 
عمــلا به عنــوان دغدغه هــای 
می شــود،  دنبــال  محــوری 
حکایتگــر شــرایطی اســت که 
کامــلا  وضعیتــی  در  گویــی 
عادی قــرار داریم و بــا تظاهر 
ســهل انگارانه به درک ضرورت 
تغییــر، عملا همان مســیرهای 
گذشــته را با تفاوت های شکلی 
و بدون محتوا نســبت به قبل، 
مــورد توجه قــرار داده اند و به 
همین دلیل اســت که من فکر 
می کنم اگــر بتوانیم از طریق دامــن زدن به بحث های 
اقناعی و کارشناســی کاری کنیم کــه رویه های مألوف 
و  شــود  کنتــرل  زیاده گویی هــا  و  همه چیزخواهــی 
رجزخوانی هــا در اســناد برنامه ای متوقف شــوند و با 
خواســته های اندک و ملزم کردن کل ساختار نهادی به 
لوازم تحقق آن با یک خواســته محدود و البته حیاتی 
همراه با بیشترین پیوندهای اصلاحگر کار را جلو ببریم، 
قطعــا نتیجه بهتــری خواهیم گرفت. این ســند یعنی 
ویژه نامــه مورد اشــاره بــه وضوح آشــکار می کند که 
دستگاه برنامه ریزی ما در عمل نشان داده قابلیت های 

لازم برای درک بایسته های شرایط کنونی را ندارد. 
  این معضل و نگاه تنها در میان مدیران سازمان  �

توسعه یافت می شود؟ 
به اعتبــار مجموعه مصاحبه هایی که مســئولان و 
مدیران دســتگاه ها درباره برنامه ششــم تاکنون انجام 
داده اند نیز می توان دید که ســازمان برنامه ریزی کشور 
دغدغه اصلی اش مانند گذشــته این اســت که با دامن 
زدن به همان رویه هایی که در گذشته شاهد بوده ایم کار 
را ادامه دهند. برای مثال کل راه حل جدیدی که در نظر 
گرفته اند، این است که اسناد و احکام سابقه دار و تکراری 
و عمل نشــده در پنج برنامه را به عنوان دســت گرمی تا 
پایان شــهریور تهیه کنند و به مجلــس بدهند. یکی از 
مدیران یکــی از وزارتخانه ها اخیرا در مصاحبه ای گفته 
که باید از این طریق زمــان بخرند تا لایحه دیگری برای 
اســفند آماده کنند و در ظاهر قرار اســت که آن لایحه 
اصلی به اصطلاح برنامه توســعه باشــد، چیزی که در 
گزارش اخیرا انتشــار یافته با عنوان نظــام برنامه ریزی 
تایید شده است. واقعا ده ها مسئله درباره این دو رویکرد 
وجــود دارد، ولــی ماجرا این اســت که مــا کار اولی را 
یک بار در بودجه ریزی امتحان کرده ایم و نتایج آن را هم 
دیده ایم. برآورد این است که تکرار آن کار در برنامه ریزی 

توسعه می تواند در میان مدت، عدم موفقیت های فراتر 
از چیزی که در نظام بودجه ریزی کشــور بود را داشــته 
باشــد. باید امیــدوار بود در هر حــال از این فرصتی که 
فراهم شده تا برنامه توسعه اصلی که بیش از شش ماه 
برای تقدیم آن فرصت وجود دارد، بســتری فراهم شود 
که با انگیزش کافی و فراتر رفتن از دلبستگی موجود به 
ظاهرســازی و غفلت از بنیان های اندیشه ای و سازمانی 
یک برنامه ریزی موفق توســعه کمک کنیم که در دوره 
زمانی باقی مانده دولت ترغیب شــود با شعار محدود و 
انگیزش حداکثری آحاد جامعه، برای پیشــبرد خواسته 
محدود از فرصتی که تلاش های ارزشمند دولت کنونی 
، با هدف تنش زدایی فراهم کرده، برای بهبود اوضاع در 

برنامه ششم به نحو بایسته استفاده شود. 
  توصیه شما به تیم برنامه ریز کشور چیست؟  �

نزدیک به ۴۰ سال پیش سازمان ملل متحد با انتشار 
گزارشــی راجع به برنامه ریزی توسعه، فلسفه وجودی 
آن را «هدایــت و کنتــرل تغییــرات آگاهانــه و عقلایی 
متغیرهای نظام اجتماعی برای دســتیابی به اهداف هر 
نظــام» اعلام کرده بود. در ایــن رویکرد اصلی ضرورت 
و اجتناب ناپذیری «تغییر» برای توســعه محرز و مسلم 
تلقی شده و «برنامه» مورد نیاز برای تحقق آن تغییرات 
نیز باید به صــورت توامان در برگیرنــده اهداف جامعه 
(نظــام به کجا می رود؟) همراه بــا روش ها و ابزارهای 
عقلانــی آن جامعه (نظام چگونه و از چه مســیری به 
ســوی اهداف می رود؟) باشــد. به عبارت دیگر کیفیت 
برنامه توسعه تجلی هم زمان سطح و کیفیت دو عنصر 
هدفمنــدی و عقلانیــت در هر نظام اجتماعی اســت 
و حتمــا باید با «مشــارکت» محوری بــه معنای دقیق 
کلمه تهیه شــود. براســاس آنچه در این جلسه مطرح 
شــد چند نکته محرز و مســلم وجود دارد: تلاش برای 
بــزک ظاهری رویکردهــا و روش هایی کــه در ربع قرن 
گذشــته به نام برنامه ریزی توسعه داشته ایم فایده ای و 
دســتاوردی ندارد. محور قــراردادن «دلار» برای تحقق 
«رشــد» و غفلت از اصلاح ســاختار نهــادی راه نجات 
ما نیســت و عملا همان مناســبات مبتنی بر رانت و ربا 
و فســاد را بازتولیــد خواهد کــرد. راه اصولی عبارت از 
طراحی برنامــه ای برای ایجــاد تغییرات نظــام وار در 
ســاختار نهادی به سمت تشــویق تولیدمحوری است. 
دوم آنکه تشــکیل «ســتاد» و «شــورا» برای برنامه به 
همان ســبک و سیاق و ترکیب گذشــته، این واقعیت را 
که سازمان برنامه ریزی موجود کفایت نظری و تجربی و 
اجرائی بایســته برای حل وفصل بحران ها و چالش های 
موجــود را ندارد به صورت آشــکار برملا کرده اســت. 
به گواه اســناد تاکنون انتشــاریافته باز هــم مبنا بر یک 
نگرش کلیشــه ای و مکانیکی رشــد محور و بی اعتنا به 
مســئله حیاتی «کیفیت» رشد اســت و همچنان به نام 
برنامــه توســعه می خواهند از مدل های کلان ســنجی 
اســتفاده کنند تــا ادای حســابدارانه ای از کمیت چند 
متغیــر را به نمایــش بگذارد. غافــل از آنکه مدل های 
کلان ســنجی بنا به تعریف، مدل های ادامه روند هستند 
و کاری جز تداوم بخشــی به توســعه نیافتگی از آنها بر 
نمی آید. کشــور ما برای برون رفت از شــرایط کنونی به 
یک نظام اندیشــه ای و اجرائی تغییریافته نیاز دارد. طرز 
اندیشــه ورزی موجود و نظم اجرائی موجود که نمادی 
از ناکارآمدی و آســیب شــدید از فساد گســترده است، 
چنین قابلیتی را ندارد و سازمان برنامه ریزی موجود هم 
چیزی برای عرضه کــردن تاکنون از خود در عرصه های 
اندیشه و ســازماندهی و نظارت و پاسخ گوسازی نشان 
نداده اســت. پیشــنهاد مشــخص برای چنین شرایطی 
عبارت از شکل گیری یک تیم فکری صاحب صلاحیت و 
تام الاختیار است که با همه بحران های موجود و اهداف 
مطلوب نظام اجتماعی از موضــوع «تولیدمحوری» تا 
رویکرد «توســعه عادلانه» برخورد کند و به همه لوازم 
این دو از منظر بازآرایی ســاختار نهادی، توانمندســازی 
دولــت و ایجاد فضای رقابت عادلانــه میان بازیگران و 
به ویژه کنترل و محدودسازی دخالت نظامیان در اقتصاد 
و سیاســت پای بند باشــد. به معنای دقیق کلمه درباره 
توســعه اجتماعی و فرهنگی برنامه تهیه کند و پیوندی 
ارگانیک میان آنها و اهداف توسعه اقتصادی برقرار کند. 

نـکتـه

آیا نباید مسئول برنامه ریزی کشور به 
فکر فرورود که در اثر چه حکمت ها 
و منافعی، سکوت درباره این مسئله 

حیاتی ترجیح داده می  شود؟

از رکود تورمی تا رونق ضدتورمی
چراکــه در حالی تــورم ۱۳٫۸ درصد با محاســبه 
متوسط تغییر شاخص قیمت ۳۰ گروه کالایی محاسبه 
شده اســت که آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم 
در تعــدادی از کالاهــای ضروری، که مردم بیشــتر با 
آنها ســروکار دارنــد، بیش از این رقم بوده اســت. با 
توجه به آمار اخیر بانک مرکزی امســال نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته شاخص خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات و همین طور شاخص کالاهای غیرخوراکی 
و خدمات کاهش یافته است.دولت یازدهم اقتصادی 
با تورم ۳۴٫۷ را تحویــل گرفت که انتظارات تورمی و 
انتظارات از تورم واقعی ملموس توســط جامعه در 
حدود ۴۵ درصد هم بود و حال به نقطه ای رسیده ایم 
که تورم دارد به ۱۰ درصد نزدیک و نزدیک تر می شود. 
این در حالی اســت که رشــد اقتصــادی داریم و این 
موضوع بــا منحنی فیلیپس همخوان نیســت.تولید 
ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های 
ثابــت ســال ۱۳۸۳ در ســال ۱۳۹۳ بــه ۲۰۳۱۵۹۶ 
میلیارد ریال رســید که نســبت به رقم مشــابه سال 
۱۳۹۲ بــه میزان ۳٫۰ درصد رشــد نشــان می  دهد. با 
واکاوی اجزای رشــد اقتصــادی ۳درصدی می بینیم 
که بیشــترین سهم از رشد اقتصادی مذکور، به بخش 
کارمزد احتســابی و خدمات مؤسسات پولی و بانکی 
اختصاص دارد.  بر این اســاس رشد مبتنی بر افزایش 
خدمات، رشــدی اســت کــه از دل رونــق اقتصادی 
به دســت نیامده و رشــدی ناکارآمد و غیرتوسعه ای 
اســت. اگر چه تعاملات مثبت سیاســی و بازشــدن 
درهای اقتصــاد ایران به تجارت جهانی و زمزمه های 
بازگشت سرمایه گذاران خارجی به کشور، که از نتایج 
این تعاملات مثبت سیاســی اســت، شــوک مثبتی را 
به اقتصــاد وارد خواهد کرد، امــا تأمین مالی بخش 
صنعــت و حذف رانت و سوبســید از صنایع ناکارآمد 
موضوعی است که موجب تضعیف و بهره وری پایین 
صنعت شــده است.توجه بخشــی به اقتصاد و ورود 
از حوزه های اقتصــاد کلان به اقتصاد خرد موضوعی 
اســت که دولت هــا کمتر به آن توجه کــرده و درگیر 
مسائل کلان اقتصاد و اقتصاد سیاسی شده و از توجه 
به آن باز می مانند. بالا بودن رشــد بخش خدمات در 
واقع دست وپازدن در معضلات بیماری هلندی است 
به این معنی که بخش غیرمبادلاتی کشــور رونق پیدا 
کرده است و بزرگ می شود.در نهایت می توان این طور 
نتیجه گرفت که پاسخ به معمای رشد اقتصادی بدون 
تــورم و بدون کاهش بی کاری در این اســت که رونق 
توأم با افزایش بی کاری و کاهش تورم روی دیگر سکه 
رکود تورمی اســت. وقتی رکــود اقتصادی با افزایش 
تورم روبه رو اســت. معکوس شــدن ســیکل رکود و 
لغزیدن آن در دامنه رونــق حرکت معکوس تورم را 
نیز به دنبال خواهد داشــت. اما در کنار این معضلات 
دغدغه اصلی و نقطه بحرانی موضوع، ناکارآمدبودن 
رشــد اقتصادی مذکور و مبتنی بــودن آن بر خدمات 
اســت. تا زمانی کــه بخش صنعت و کشــاورزی این 
رشد را در خود منعکس نکنند، رشد به مفهوم رونق 

نزدیک نمی شود. 

ادامه از صفحه اول

فرشاد مومنی در گفت وگو با «شرق» از ویژگی اقتصاد رانتی می گوید

تجارت پول، موتور خلق ارزش افزوده
ادامه از صفحه4


